
1 

 

 «وجود ]داشتن[ چیست؟»دربارۀ چیست؟ پرسشِ  متافیزیک

 1واسیلیس پولیتیس

 : محمدمهدی اردبیلیۀترجم

 مقدمۀ مترجم

ترین متن فلسفی دوران باستان است که برای حدود شک بزرگترین آثار فلسفی تاریخ، و بیارسطو یکی از مهم متافیزیک

شود. می ویژه فلسفۀ اسلامی محسوبو به در حوزۀ فلسفۀ اروپایی ترین متن فلسفیسال تاثیرگذارترین و پرارجاع ۲۰۰۰

ه عنوان همچنان ب رغم حملات سنگین دوران رنسانس علیه شبحِ ارسطو تا امروزحتی پس از آن نیز این اثر شگفت، علی

ت ین حال، ناقدِ سنه و در عدهندترین آثار فلسفی به حیات خود ادامه داده است. ارسطو در این اثر، خود را ادامهیکی از مهم

ادعا  گیری از وایتهدداند. شاید بتوان با وامکند و فلسفۀ پیش از خود را کودک میفلسفی پراکندۀ پیش از خود معرفی می

توان ه آیا میکرسش این است پارسطو. حال  متافیزیکای بر کرد که کل تاریخ نگارش متن فلسفی چیزی نیست جز حاشیه

گیری آن اجماعی وجود کتابِ پراکنده و حتی در چگونگی شکل ۱۴که مشتمل است بر  متافیزیکمانند  در متن بزرگی،

افت و یحوری دست اند، به یک موضوع اصلی و مندارد و نه عنوانش و نه ترتیب فصولش نیز از سوی ارسطو تعیین نشده

 تفسیر کل کتاب را حول آن سامان داد؟

این اثر را  کند و ایدۀ اصلی و محوریمی أکیدت شناسانۀ این اثر بر وجه هستی متافیزیک واسیلیس پولیتیس در تفسیرش از

 نویسد، پرسش از وجود، هرچند به ظاهرمیهستی و زمان گونه که هایدگر در مقدمۀ داند. همانمی« وجود»پرسش از 

نها به آن قت، نه تر حقین بوده؛ اما دپرسشی ساده است و پاسخی روشن دارد که در طول هزاران سال مورد توجه متفکرا

« جودو»اصلاً مگر  ش است.عملاً ]نیز[ حتی طرح درست و اصیل این پرسش، امروز دشوارتر از پی؛ بلکه پاسخی داده نشده

 اش بتوان سوال کرد؟ چیزی است که از چیستی

ی، دیوار، پنجره، درخت، انسان و غیره ای به تفاوت نظر دارد و مؤید کثرت است. ماهیت میز، تفاوتش با صندلهر چیستی

به قسمی « وجود»است. پاسخ به چیستیِ یک چیز، بر تفاوتش با تمام چیزهای دیگر متمرکز است؛ اما پرسش از 

ها مشترک است؟ به همین دلیل پرسشِ از ها و ماهیتبخش نظر دارد. چیست آنچه در پس تمام موجودات و تفاوتوحدت

 «وجود داشتن یا بودنِ یک چیز چیست؟»شود که ود بماهو موجود، و به این پرسش بدل میوجود، به پرسش از موج
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 شخاو در این ب ، اثر واسیلیس پولیتیس است.شرح متافیزیک ارسطوکتاب  ۀمتن زیر برگرفته از بخش نخست مقدم

ی تر، پروبلماتیک اصلقکه پرسش محوری و به بیان دقی« وجود داشتنِ یک چیز چیست؟»کوشد تا نشان دهد پرسش می

ش است و بخ وکمال موضع تفسیری پولیتیس منوط به مطالعه کل کتاباین اثر است. البته روشن است که فهم تمام

 مقدماتی منتخب زیر، تنها مدخلی است کلی و اجمالی برای ورود به بحث.

 

 

ای مشتمل بر چهارده ریم، مجموعه( در اختیار داta meta ta phusika« )متافیزیک»اثری که اکنون تحت عنوان 

کاری وی  ۀها به آخرین دور. این کتاباندشده .م( نوشتهق 322ـ384ارسطو )توسط ها تاب است که همه یا اکثر آنک

( در 3یا پریپاتوس 2اش )لوکیومفلسفه رسطو بعد از بنیان نهادن مدرسۀجزء متونی است که ا متافیزیک؛ بنابراین تعلق دارند

حتی اگر این حقیقت را در نظر آوریم که  ــ ق.م( آن را به نگارش درآورده است. این بدان معناست که 335سال  آتن )در

 ند سال پس از ترک آکادمی )مدرسۀباز هم ارسطو باید آن را چ ــ زمانی نوشته شده باشد ۀباید در طول یک دور متافیزیک

و سپس  و ابتدا به عنوان شاگرد فده سالگی به شاگردی افلاطون درآمدزیرا ارسطو در سن ه ؛افلاطون در آتن( نوشته باشد

به عنوان یک محقق نسبتاً مستقل، حدود بیست سال را در آکادمی سپری کرد. وی پس از مرگ افلاطون آکادمی را ترک 

 گفت.

های( کتاب ۀ)یا مجموع های مجزاهمه، ارسطو متافیزیک را به عنوان اثری واحد به نگارش درنیاورد. حتی کتاباینبا

سال قبل از میلاد بود  200تا  100بین  موجود در آن نیز ممکن است آثاری ناتمام باشند. تنها پس از مرگ وی و احتمالً 

، از آنِ «متافیزیک»که این چهارده کتاب، به ترتیبی که اکنون در اختیار ماست، مرتب و منتشر شد. خود عنوان کتاب، یعنی 

آثار ارسطو بود، توسط وی  ۀآوری و ویرایش مجموعمشغول جمع 4زمانی که آندرنیکوسِ رودسی بلکه احتمالً ؛ارسطو نیست

باید ]مابعدالطبیعه[  متافیزیکطبیعتاً به زعم وی لً برای این برگزید که نشان دهد، برگزیده شد. وی عنوان مذکور را احتما

توان تصور کرد که به زعم آندرونیکوس این محل، جایگاه قرار گیرد. می (]طبیعیات[فیزیک یعنی )بعد از اثر دیگر ارسطو 

 ؛طبیعی متافیزیک است

زیرا به گمان وی، بحث از تمام اشیاء، و اشیاء تنها تا آنجا که موجودند )یعنی متافیزیک بنا به توصیف ارسطو(، طبعاً پس 

]ی ها مستقیماً از طریق ادراک و تجربهعاتی که ما با آنشود؛ یعنی بعد از موضواز بحث از تغییر و اشیاء مادی مطرح می
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حسی[ آشناییم )یعنی فیزیک بنا به توصیف ارسطو(. ما در ادامه خواهیم دید که اگر چیز مشترکی در این چهارده کتاب وجود 

مشترک همانا محوریت این عنصر  ؛( توجیه کندمتافیزیکها را در یک اثر واحد )یعنی داشته باشد که بتواند گرد آوردن آن

یک تحقیق فراگیر و جامع است. این تحقیق، تحقیقی است در باب تمام اشیاء، و اشیاء تنها تا آنجا که موجودند: یعنی 

البته تنها به نحوی غیرمستقیم، نه به طریقی ــ ، بتواند نشان دهد «متافیزیک»اشیائی که هستند. در نتیجه شاید عنوان 

ایم که تردید ما به بدیهی پنداشتن این تصور عادت کردهچیست. بی ۀه متافیزیک ارسطو دربارکطه ــ واسروشن و بی

اما به هر حال خود ارسطو از این  ؛گوید و ایرادی بر چنین تصوری وارد نیستدر باب متافیزیک سخن می متافیزیک

هایی چون چیست، از واژه ۀاش دربارلیخواهد بگوید که بحث فعکند و زمانی که میاصطلاح )متافیزیک( استفاده نمی

( استفاده prōtē epistēmē« )معرفت اولی»( و prōtē philosophia« )اولی ۀفلسف»(، sophia) 5«حکمت»

 کند.می

گوید و مضمونی واحد در آن حضور دارد؛ یعنی رغم تمام تفاسیر فوق، متافیزیک در مورد موضوعی واحد سخن میعلی

متافیزیک به دو «(. آنچه هست»، یا «موجود»یعنی  to on؛ که ti to on« )چیست؟ 6داشتن[وجود ]»این پرسش که 

گوید. از یک سو، ارسطو این پرسش را طرح کرده و جستجویی سخن می« چیستوجود ]داشتن[  »طریق از پرسشِ 

وی دیگر، وی همچنین در باب خود دهد. از سپاسخی به دست می  نیزو نهایتاً گیردبرای پاسخ به آن بر عهده میطولنی را 

یافتن یک پاسخ برای آن  و حتی به اینکه آیا اصلاً اندیشدکردن پاسخی برای آن می اش و جستجوپرسش، مطرح شدن

مان دهد. پس اجازه دهید تا توجهممکن است یا خیر؟ وی همچنین، چگونگی ممکن بودن متافیزیک را مورد توجه قرار می

   ؟«چیستوجود ]داشتن[ »، معطوف کنیم: تافیزیکمرا به پرسش محوری 

. این «بودن»عل یا ف« جودمو»اسم  است نه دربارۀوجود ]داشتن[  ۀبار، پیش از هر چیز، در«چیست؟وجود ]داشتن[ »پرسشِ 

ست، ]چیز[ ه ی که آنچیز که اندیشیدن یا سخن گفتن دربارۀچیست؟ نه این «یک چیز»این است که بودنِ  پرسش دربارۀ

یا  سخن گفتن یشیم، نحوۀاندآن می ۀگوییم یا دربارکه هست سخن می رای ما چیست؟ البته زمانی که ما از چیزیب

، «ت؟ک چیز چیسیبودنِ »و « چیست؟وجود ]داشتن[ »اندیشیدن ما ممکن است به طرق متعددی برای پاسخ به پرسش 

چیزی که  بارۀنی که درزما ـاندیشیدن یا سخن گفتن ما ـ چگونگی باز هم این پرسش، پرسشی دربارۀ اما ؛حائز اهمیت باشد

 است. یک چیزو بودنِ اشتن[ وجود ]د ۀنیست؛ بلکه دربار گوییماندیشیم یا سخن میهست می
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 است.« موجود بماهو موجود»یا « وجود داشتنِ موجود»در اینجا همان « وجود»مراد از عین حال لزم است به مخاطب یادآوری شود که 
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، از چه «؟یک چیز چیستوجود ]داشتنِ[  »و « موجود چیست؟»گوییم چیست؟ زمانی که می پس پرسش مذکور دربارۀ

پرسیم؛ به هستند، می (، به عنوان چیزهایی کهonta)به نظر ارسطو ما در این پرسش از موجودات  پرسیم؟ از قرار معلوممی

کند که ما یمین حال ادعا اما وی در ع ؛پرسیممی ،از بودن یک چیز ،از چیزی که هست بیان دیگر ما از یک موجود

زهای چنین چی ربارۀ دبه زعم وی، اساساًپیشاپیش، حتی قبل از مطرح کردن این پرسش، با موجودات آشنا هستیم؛ و 

فلسفی و ـه نحوی پیشاکند که ما بتوانیم خواستار طرح پرسش مذکور باشیم. در نتیجه وی گمان میآشنایی است که می

شوند، ضه میواسطه بر ما ظاهر شده و به ما عرمان، با موجودات آشناییم؛ چرا که موجودات به نحو بیعادی توسط تجربۀ

ن چیزهای آشنایی چنی ۀ، ما درباربه نظر ارسطو ایم.سازند که در آن ساکنرا می اند و جهانیا تمام اطراف ما را فراگرفتههآن

شویم. ها مواجه میها، گیاهان، حیواناتی که در اطرافمان با آنانسان«: بودن یک چیز چیست؟»توانیم بپرسیم است که می

تند. حتی اساسی هس کنیم و برای تصور ما از حرکت، مکان و زماندر آسمان مشاهده می که هاخورشید، ماه و سایر سیاره

ن چیزهایی چنی ۀربارشود، تماماً از این چیزها ساخته شده است. البته به محض اینکه دکل جهانی که بر ما پدیدار می

اهر یا عرضه ظاً بر ما ی بپرسیم که مستقیمچیزهای ۀربارتوانیم این پرسش را د، آنگاه می«بودنِ یک چیز چیست؟» ،بپرسیم

ز است و ما باید ا گام دوم موجودات،[ اما ]پرداختن به این ؛ما بر اساس دلیلی دیگر به وجودشان باور داریم؛ بلکه اندنشده

 ها آشنایی داریم.موجوداتی آغاز کنیم که از پیش با آن

، قصدش فهم این پرسش «چیست؟وجود ]داشتن[ »پرسد و میاما ذکر این نکته حائز اهمیت است که زمانی که ارسط

؛ بلکه این پرسش که «آنجا چیست؟»فهمیم، پرسشِ اولیه این نیست که زیرا آنگونه که ما می ؛ای خاص استبه شیوه

، به دنبال یک توصیف جامع و کامل است «آنجا چیست؟»ها قرار دارد. پرسشِ ورای تمام پرسش« بودن یک چیز چیست؟»

به دنبال « بودن یک چیز چیست؟»اما پرسشِ  ؛موجود است امتداد توان گفت این پرسش به دنبالاز آنچه آنجاست؛ می

آنچه بودنِ آن چیز است. این پرسش به دنبال یافتن تبیینی است که چرا چیزی که  لهرچیزی است که هست، به دنبا

موجود و به دنبال  ذاتفت که این پرسش به دنبال توان گچیست که آنچه هست، هست؟ میعلت هست، هست؟ یا به 

است. ارسطو )به عنوان مثال، در ابتدای کتاب چهارم(  ]از آن حیث که وجود دارد[ از ذات موجود کنندهتوضیحی تبیین

است؛ این سخن بدان معناست که وی خواستار تحقیق در  7«موجود ماهوبموجود »نویسد که خواستار تحقیق در باب می

 یعنی اشیائی که هستند و این دقیقاً  ؛دهد که موجود هستندتا آنجا مورد تحقیق قرار می ها را صرفاًموجودات است و آن باب

یابد، متافیزیک نه جستجو برای همانگونه که ارسطو درمی؛ بنابراین است ــموجود  ذاتِ ــتحقیق در باب بودنِ یک چیز 

بلکه بیش از همه، جستجو برای تبیین این امر است که چرا چیزی که  ؛د داردیافتن توصیفی کامل و جامع از آنچه وجو

 هست، هست؟ یا آنچه هست، به چه علت هست؟ 
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( sophia« )حکمت»)کتاب اول، فصل دوم(، متافیزیک، یا آنچه او در این مرحله  متافیزیکارسطو از همان ابتدای 

 عللو دانش  [ترجمه کرد« علل»توان همچنین آن را به که می aitai] 8مبادی تبیین و یبرا نامد )همچون جستجومی

[epistēmē]کند. این نوع از دانش را ، یعنی دانش نسبت به اینکه چرا چیزی که هست، هست؟( را تعریف و مشخص می

نامید. ارسطو مکرراً از متافیزیک در مقام جستجو برای یافتن چنین دانشی  10«علم»و  9«دانش علمی»توان می

(epistēmēسخن می )ترین علوم است گوید که متافیزیک بنیادیگوید. به ویژه، وی می(prōtē epistēmē .نک ،

29aVI. 1. 1026اصول نخستین»یا « علل اولیه»ترین علل است. وی این علل را (، چرا که در جستجوی بنیادی »

(prōtai aitiai، prōtai archaiمی )کند که ایننامد و ادعا می( ها علل هر موجودیpantaو هر آن ) چیزی که

هر چیزی  ــودن یک چیز ای، دقیقاً عللِ بکند که چنین علل بنیادین و کلیوجود دارد، هستند. در عین حال وی گمان می

 هستند.  ــ

بر این  کیدتأ اما  ؛یم شدچیست؟( آشناتر خواه ودنِ یک چیز ــ هر چیزی ــرفته با پرسش اصلی متافیزیک )بما رفته

( )یعنی epistēmē)علل  نکته لزم است که ارسطو از ابتدا یافتن پاسخ برای این پرسش را با جستجو برای کسب دانشِ 

توان ا میرتافیزیک صلی مااینکه چرا اشیاء آنگونه هستند که هستند؟( همراه کرده بود. در نتیجه پرسش  دانش نسبت به

ید با این ذکور نباپرسش م ؟ البته«چرا موجودات موجودند یا اشیائی که هستند، هستند»بندی کرد که اینگونه نیز صورت

چرا » یعنی) ستهای نوع نخ؟ به طور کلی، ما نباید پرسش«چرا موجودات، اشیائی هستند که هستند»پرسش خلط شود که 

نمائیم.  خلط («ند؟ه الف هستند، الف هستکچرا اشیائی »یعنی )های نوع دوم را با پرسش («اشیائی که هستند، الف هستند؟

ه است ن بستههم ،های نوع دومبا پرسش («چیست؟ بودنِ یک چیز ــ هر چیزی ــ») پرسش اصلی و بنیادین متافیزیک

 نوع اول. 

 («چیست؟تن[ وجود ]داش»یعنی ) کند این پرسش اصلی متافیزیکدر نهایت، لزم به ذکر است که ارسطو گمان نمی

ت مپرسشی به قد کند که این پرسش،می تأکید  متافیزیک برعکس، وی در قطعۀ مهمی در میانۀ؛ بلکه و باشدابداع خود ا

اء منش»( یا to zētoumenon« )مورد جستجو قرار گیرد»باشد که  ضوعیموگاه از اینکه درختان است که هیچ

 کشد:( باشد، دست نمیto aporoumenon« )سرگردانی

های بسیار دور، مورد جستجو و منشاء سرگردانی اکنون و هم از زمان در حقیقت، آنچه که همواره، هم

 ؟ «چیستوجود ]داشتنِ موجود[ »است، یعنی این پرسش که 

                                                           
8 xplanationeشود؛ اما به دلیل ارتباط با اسم جمع ؛ این اصطلاح در زبان فارسی عمدتاً به تبیین، توجیه و تعلیل برگردانده میtaiai  در زبان یونانی و بنا به بدیل

مه شده است. این ن تبیین ترجعضاً به همابرگردانده شده است و همچنین ب« علت»ده از سوی نگارنده، در ترجمۀ فارسی بسته به محتوای مطلب، این اصطلاح به شارائه
 ( نیز لحاظ شده است.Explanatoryنکته در حالت صفت آن )

9 Scientific Knowledge 
10 Science  
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(2b1, 1028 VII.4ــ) 

د ر باب موجوددازه با تحقیق ( روشن است که به باور ارسطو متفکران پیشین نیز به همان ان10ـI. 3) متافیزیکاز ابتدای 

بسیار متنوعی از  هرستف او( 10ـI. 3(. در اینجا )3ـ1bI. 3, 983به طور کلی و عام درگیر بودند )نک. برای مثال به 

س، فیثاغوریان ناکساگوراآاند: تالس، آناکسیمانس، امپدوکلس، هدهد که در این جستجو سهیم بودیائه ممتفکران اولیه را ار

 افلاطون که به تازگی وفات یافته بود. ــ و بیش از همه ــ
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